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شـده در سـوره كهـف، شـاهد حـضور پررنـگ               شارههاي ا  هاي آن با مضمون داستان     مؤلفه
حركت ايستا و پيكرهاي انتزاعي در داسـتان اصـحاب كهـف و مفـاهيم حـسي وحركـات                   

كاررفتـه بـه      هـاي حركتـي بـه      سـاختار طرحـواره   . انتقالي در داستان حضرت موسي هـستيم      
اي  ويـژه سـازي    است كه فقط به بيان موقعيت متناظر بسنده نكرده، بلكه بـا تـصوير         اي   گونه

  .دهد مي آن را نشان 
  شناسي، عنصر حركت، سوره كهف، تالمي  قرآن كريم، زبان:هاي كليدي واژه

  
 مقدمه. 1

 .اسـت  سـازي شـده    به شكل چند لايه قالب ها  هسور  و ها  هقالب آي  در    موجود در قرآن كريم   هاي   پيام
 .واكـاوي دارد   انديـشي و   ه ژرف آسان نياز ب  و  بردن به مفاهيم آن با وجود الفاظ سهل           پي ،از اين رو  

هـاي نـوين را بيـشتر      اسـتفاده از روش    لـزوم  ساختار قرآن كريم يكي از مسائلي اسـت كـه            ،در واقع 
شناسـي    چـون زبـان  همعلـوم نـويني   در اين زمينه، ). ,p. 33 2002, Abou Zeyd( سازد يم  نمايان

شناسـي شـناختي بـه       زبـان  .رسـاند   تواند ما را در درك هر چه بهتر مفاهيم قرآني يـاري            شناختي مي 
 هـاي  تـه نك هـاي بـسياري دارد و    توانـايي ،اختلاف تعبيرهـا  در تبيين نوين،  هاي از روش عنوان يكي

 خطـاي بـسياري از      ،ايـن دانـش    .دهـد  مـي   شـناختي نـشان     لتحلي ـ ظريف نهفته در تعابير قرآني را با      
كشاند كه بدون آن امكـان دسترسـي         يهاي م اافق ديد مفسر را به ج      داده و    هاي ادبي را نشان    تحليل
شناسـي شـناختي ايـن ادعـا را مطـرح        زبـان  ).,p. 25-26 2012, Ghemi Nia( ها را نداشت به آن
سازي  مفهوم ين معنا كه هر تعبير زباني با      ه ا ب  مستقيم شناخت است،    بازتاب كند كه ساختار زبان،    مي

دهـد، بلكـه     هاي خارجي را نشان نمي     يتيم موقع  مستق صورتزبان به    .همراه است اي    ويژه يموقعيت
  .دهد سازي را نشان مي زبان آن مفهوم اي دارد و ويژه 1»سازي مفهوم «ها، اين موقعيت از ذهن

آيد و حوزه پويايي از تجربـه اسـت كـه در تمـام      حركت از مفاهيم بنيادين شناخت به شمار مي    
حركتـي مـوقعيتي    ويـداد ر .شود مي  رمزگذاري گوناگونيهاي  به شكل هاي دنيا وجود دارد و زبان

بررســي  .اســت كــه درآن تنــاوب حركــت يــا تــداوم ســكون در يــك مكــان قابــل تــشخيص باشــد
تـالمي از مقايـسه زبـان انگليـسي بـا            .آغـاز شـد   1972سـال    در 2 تـالمي  نظريهحركتي با      رويدادهاي

 كـرد   افعـال حركتـي را ارائـه    پيونـد بـا   در    نخـستين نظريـه خـود      ،هاي پيونـدي بـومي كاليفرنيـا       زبان
)Talmy,1972, p. 257( .زمينـه  پيكر، حركت، جهت، او در اين نظريه چهار مؤلفه معنايي اصلي 
كه اين عناصر معنايي به وسيله عناصر        گيرد سبب براي حركت در نظر مي      دو مؤلفه فرعي شيوه و     و

                                                                                                                   
1 conceptualizution 
2 L. Talmy 
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سـت    ا قمرهـا  حركتـي و   علحركت، ف  روساخت شامل  عناصر .كنند روساخت در زبان نمود پيدا مي     
  .)Talmy, 2000, p. 23(  ندهست) قيد(و اضافه و بندهاي پير امل حروفشه قمرها ك

بندي عناصر مفهومي در روساخت به دو  ها را را بر پايه نوع قالب  زبان)Talmy, 2000 (تالمي
هـاي   رتعناصـر قمـري فعـل صـو     ، به بـاور وي .كند ي مبندي دسته »قمرمحور « و»محور فعل «دسته

نمايـان  به عنوان قمـري بـر فعـل در كنـار آن           مفهومي در ريشه فعل انجام نشده و       از جنبة هستند كه   
 جهت نبوده و ديگـر عناصـر مفهـومي           عناصر قمري يك فعل حركتي لزوماً      ، وي باوربه   .ردندگ  يم 

صر معنـايي جهـت   ه عنك هاي دسته از فعل    آن. به شمار آيند  نيز اين امكان را دارند كه قمري بر فعل          
 .p ,2000 117-25(شـود مـي   گفتـه  محـور    بـه آن فعـل  ،گيـرد  مي  ها جاي  فعلي آنةدر داخل ريش

Talmy,(.  
 مختلف و بـراي بيـان مفـاهيم انتزاعـي و بـه تـصوير                هاي  شكلنصر حركت در قرآن كريم به       ع

ش حاضر بـا بررسـي      پژوه . است رفته  كاره  پويا از امور حسي ب     كشيدن آن و ايجاد تصويري زنده و      
هاي حركتي در سوره كهف نمايان شـده انـد،      روساخت  حركتي و   جزء عنصر حركت كه در قالب    

 كهـف   كاربست افعـال حركتـي در سـوره        نخست اينكه،    :استها   اين پرسش در پي پاسخ گويي به      
اي  هاي حركتـي از چـه حـوزه        واره  ؟ دوم آنكه، مفاهيم به تصوير كشيده شده در طرح         چگونه است 

هـاي   روساخت حركتي در ايـن سـوره چـه ويژگـي           هاي معنايي و عناصر    مؤلفه سوم اينكه،    ؟هستند
  دارند؟

  
  روش پژوهش. 1. 1

هاي دربردارنـدة     هتمامي واژ  آيه سوره كهف،     110 درتحليلي   در پژوهش حاضر با روشي توصيفي       
هـا و    ع حركـت  نـو  شناسـايي و     )گيـرد  مـي  چه كـه جانـشين فعـل قـرار          افعال و هرآن  (عنصر حركت   

آمـده از آن   دسـت  هاي آماري به ها مشخص و شناسايي شد؛ تا يافته   هاي حركتي اين طرحواره    مؤلفه
هاي موجـود در ايـن        از ميان طرحواره  . شناختي تالمي باشد   بندي رده  در قالب نمودار، نمايانگر طبقه    

كـه  ) ارد مـشابه  افعـال، اسـم مـشتق، مـصدر و مـو          (سوره، آن دسته از واژگان حاوي عنصر حركت         
شـناختي، معـاني      دربردارندة معاني شناختي است، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با تبيين معاني             

هاي متفاوتي را نـشان   چون موقعيتهم تكراري واژگان. ها مشخص گرديد زيرين الفاظ و پنهان آيه   
در برخـي از مـوارد معنـاي        . اسـت  شده  گرفته  در نظر ها   آناست و معناي اوليه       شده برآورددهند   مي

  .است  هاي مفهومي دلالت بر حركت دارد كه ضمن تحليل به آن اشاره شده الب استعارهقثانويه در 



 ... اسودي و / تحليل شناختي عنصر حركت در سوره كهف براساس نظريه تالمي /  72

 

   پژوهشةپيشين. 2. 1
بررســي افعــال حركتــي پــس از مطــرح شــدن توســط تــالمي مــورد توجــه فراوانــي قــرار گرفــت و  

هــا  آن. هــاي مختلــف پرداختنــد هــا و حتــي گــويش پژوهــشگران بــسياري بــه بررســي آن در زبــان
. هـاي مختلـف بيـان داشـتند       هاي كلي براي زبان    بندي  ها و دسته    هاي خود را در قالب نظريه      دستاورد

در اين ميان، زبـان عربـي نيـز در          . هاي بيشتر به شكل جزئي هستند      ها نيازمند واكاوي   همة اين نظريه  
هاي گسترده    كه اثبات آن نيازمند پژوهش     است شده مورد توجه بوده     هاي گوناگون انجام   بندي  دسته

 انجـام گرفتـه در ايـن حـوزه، در زبـان عربـي محمـد داود                   هـاي  از ميان پـژوهش   . در اين زبان است   
)2002 Mohammad davoud,( الدلالة والحرکة دراسة لأفعال الحرکة فی إطار المناهج « در كتاب

ها را در قديم و      لي دقيق جزئيات حركتي فع    به شكل  و   حركتي پرداخته  هاي  فعلبه بررسي   » الحدیثة
بندي خاص و  دسته انتقالي را در هاي تحرك دهد و معاصر در قالب چندين مثال شرح و توضيح مي

هـاي ايـستا تـوجهي        متأسفانه بـه تمـامي افعـال حركتـي و حركـت             هر چند  .دهد ويژه خود ارائه مي   
بازنمود رويـداد  «در مقاله ) Fattahizadeh & Habibi, 2021 (حبيبي و فتاحي زاده. است نداشته

واره حركتـي فعـل ذهـب در قـرآن          ح ـطر» رويكردي شـناختي   :حركت فعل ذهب در قرآن الكريم     
 رده شـناختي    ةكه در بيـان نظري ـ    مناسبي  رويكرد  وي با وجود    . است  قرار داده بررسي  را مورد   كريم  
 از ايـن نظريـه در   ولـي اسـت   ار دادههاي حركتي را مورد تجزيه و تحليل قـر       لفهؤ و م  برگزيدهتالمي  

) Mir Khalghdad et al., 2019(مير خالقداد و همكاران . است بهره نبردهتحليل شناختي آيات 
تبيـين  بـه   » قرآن با رويكردي شناختي     سازي رويدادهاي پويا و ايستا در      كيفيت مفهوم « در پايان نامه    

 ،سـازي   مفهـوم   به وسيلة  هاي واقعي،   بر موقعيت  نافزودارد كه    بيان مي وي  . پردازد ميافعال حركتي   
   .است يافته  انتزاعي نيز در سطح شناخت مخاطبان راه مكاني وامور غير

  
    كهف شماي كلي سوره . 2

كه با انذار و تبشير به اعتقاد        آيه است    110و سوره هجدهم قرآن كريم و مشتمل بر         اين سوره مكي    
 فرمايـد  كه از دو آيه اولش و نيز از آيه آخر سوره كـه مـى             ن همچنا .خواند  فرا مي حق و عمل صالح     

 فهميـده   )لا يشرك بعباده ربـه احـدا       صالحا و  فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا      (
، اسـت  بسياري قـرار گرفتـه    در اين سوره مسأله نفى فرزند داشتن خدا مورد عنايت و توجه             . شود يم

دهـد كـه بـراى خـدا فرزنـد قائـل         يبـه كـسانى اختـصاص م ـ       را بينيم تهديد و انذار    ي اينكه م  همانند
و ينـذر  (: فرمايد مى دوباره )لينذر باسا شديدا من لدنه(: فرمايد  از آنكه مى  پس يعنى   ؛اند شده

كـه قائـل بـه       س در اين آيه روى سخن با دوگانه پرستان اسـت،           پ .)الّذين قالوا اتخذ اللهّ ولدا    
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اى خدا هستند، و همچنين خطاب به نصارى است كه قائل           فرزندى ملائكه و جن و مصلحين بشر بر       
 نيست كه روى سخن به يهود هم باشد، چون خـود قـرآن     دور از ذهن   .به فرزندى مسيح براى اويند    

و بعيد نيست كسى بگويد كه غـرض از نـزول            )عزير پسر خدا است   ( اند گفته از يهود نقل كرده كه    
 يكـى   :است  نشده   آورده قرآن كريم جز در اين سوره        اين سوره بيان سه داستان عجيب است كه در        

 و ديگرى داستان موسى و آن جوانى كه در راه به سوى مجمع البحرين ديدار               ؛قصه اصحاب كهف  
اثبـات نفـى     كـه  سـوره  گـاه از ايـن سـه داسـتان در غـرض            و سوم حكايت ذى القرنين، و آن      د؛  نمو

  )Tabatabai, n.d, p. 25 (كند شريك و تشويق بر تقوى و ترس از خدا است استفاده
 
  تالمي. 3

ه سـبب   كه ب . شناس و فيلسوف استاد باز نشسته دانشگاه بوفالو در نيويورك است           لئونارد تالمي زبان  
 شـناختي و    سـي شناختي شهرت دارد و به ويژه در ارتباط با معناشنا          شناسي اش در زبان   كار پيشتازانه 

 درو   دارد مهارتها   هاي معنايي و همگاني    شناسي ين رده شناختي صوري و ارتباط ب     ساختارهاي زبان 
تـوان بـه     مـي ) ,Talmy 2000(تـالمي   هـاي    كتـاب  از .دارد  تخـصص  هاي بومي آمريكا   زبانبررسي  

 هـاي  پـژوهش تفـاوت نظريـه تـالمي بـا      .كـرد  اشاره 1»سوي معناشناسي شناختيبه «كتاب دو جلدي    
هـاي    مقولـه  هاي رويداد حركت را يكي از بازنمود      شدگي، ي در نظريه واژگان   اوپيشين آن است كه     

سـت  ا  داده  مسيري براي رسيدن به يك نظريه قرار       عنوان به را حركت  موضوع  دوماً  داند؛ جهاني مي 
)2013, p. 61 Mesgarkhoyi,(.المي ت) Talmy, 2000( پاسـخ بـه ايـن    در پـي  در كتاب خود 

اي از   مي به كمك تجزيه و تحليل مجموعه      مفهومي را در سطح عمو      است كه چگونه زبان،    پرسش
دهـي   حركـت و نيـرو سـامان    هاي مفهومي خاص مانند فـضا، زمـان، مكـان،         عناصر مشتمل بر حوزه   

  بـر ايـن بـاور   پـردازد و  به چگونگي ارتباط صورت و معنا مي جلد دوم اين كتاب،   در وي. نمايد مي
   جــزء معنــايي بــا يــك تكــواژمنــد يــك  ستگي ســامانبــاســت از وا  شــدگي عبــارت اسـت واژگــاني 

)p. 110 2000, Talmy,(.  
  

  مباني نظري پژوهش  .4
 .شـوند  سازي مي   افعال مفهوم  ةبه وسيل  دهند و  هاي هستند كه در جهان بيرون رخ مي        رويدادها اتفاق 
كه توسـط ذهـن بـشر محـدود      از واقعيت است  يك رويداد بخشي)Talmy, 2000 (به بيان تالمي

نوع خـاص از    ة  تواند رويداد را به عنوان دارند      دريافت مي  درك و  در ذهن بشر  ،واقع در .است شده
 رويـداد  يكـي از انـواع رويـدادها،    .),p. 215 Talmy, 2000( سازي نمايـد  مفهوم ،يساخت درون

                                                                                                                   
1 towad a cognitive semantics 
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آن حركـت يـا     ر   تعريف تالمي رويداد حركتي عبارت است از وضعيتي كه د           بر پاية  .حركتي است 
يك موقعيت ايستا   بر موقعيت حاوي حركت، افزون)Talmy, 2000(ي تالم .دهد ميايستايي رخ 

يا حالاتي هـستند   ناظر بر رخداد  افعال ايستا.كند را نيز به عنوان بخشي از رويداد حركتي معرفي مي 
خلاف افعال پويا كه اگر رخدادها       بر .شوند نمي در هيچ يك از مراحل خود دست خوش تغيير         كه

آن بـا   هـر مرحلـه    كنـيم، بنـدي  دسـته بـه مراحـل مختلـف       شـوند،  ها بيـان مـي     نيا حالاتي را كه با آ     
رويداد حركتي از نوع وقـوع آن   .),p. 105  2012, Abolhasani(  تفاوت داردپيشينهاي  مرحله

 .),p. 25 Talmy, 2000( شـود  مـي بنـدي  دسـته به دو دسته حركت انتقالي و حركت خود شـامل  
 ةاي ديگـر در بـاز  اي به نقطه از نقطهر پيك جايگاه آن مكان و ه طيحركتي است ك حركت انتقالي،

راسـت بـه     ين بـه بـالا و     ئو پـا   ينئپـا  به بالا   كه انواع حركت انتقالي شامل     كنديزماني خاص تغيير م   
حركتي است كـه در   )وضعي(مل خودشا حركت هر چند   .چندجهتي است  چپ به راست و    چپ و 

 يـا  . گردد مي رشروع بي  از طي مسير به نقطه پسكند وه حركت ميشروع ب آن پيكر از يك نقطه،
  ماننـد ،شـود حركـت درجـا مـي    متحمـل  دهـد،  پيكر بدون اينكه مكان اصـلي خـود را تغييـر   اينكه 

 اتـساعي،  نوسـاني،  هـاي چرخـشي،   ركـت ح). Vaezi, 2017, p. 115( تكـان  لـرزش،  چرخش،

  .ها هستندز اين دسته از حركتها اها وماندنپرسه زدن ها،جنبيدن دوراني،
 و دو مؤلفـه     4»زمينـه « و   3»مسير«،  2»جزء حركت «،  1»پيكر«در رويداد حركت چهار مؤلفه اصلي       

  .  وجود دارد6»سبب« و 5»شيوه«جانبي 
 در رويـداد  وجوديتي در حال حركت يا داراي قابليت حركت است كـه  ماز نظر تالمي    :  پيكر -يكم

   .مكانش مورد توجه است  مسير وكند يا تداوم سكون دارد و كت ميحركتي، نسبت به زمينه يا حر
ثابت است كه با توجه بـه آن مـسير پيكـر يـا مكـان آن تعيـين                    يك چارچوب مرجع و   : زمينه -دوم
  .)Talmy, 2000, p. 312( شود مي

در  )زمينـه ( است كه نسبت به عينيتـي ديگـر   )پيكر(رويداد حركتي اساسا شامل عينيتي    در واقع   
بـه  هـستند كـه      حركتـي    زمينه دو جزء اصلي در رويـداد       و واقع پيكر  در .حال حركت يا ثابت باشد    

  . ),p. 110 2017, Vaezi( شوند  مي و در روساخت نمايان گروه اسمي باز نمودوسيلة
مفهوم . ),p. 111 2017, Vaezi( كند طي مي )زمينه(  مسافتي است كه پيكر تا مقصد:مسير -سوم

دهد شامل  دار بوده و هر حركتي كه در دنياي خارج رخ مي   مسير جهت  . است پنهانر  جهت در مسي  
                                                                                                                   
1 figure 
2 ground  
3 path 
4 motion 
5 manner 
6 cause  
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هـاي حـرف     ها يا گـروه     فعل و گاهي در تابع     ةمسير گاهي در ريش    .استمبدأ و طول مسير و مقصد       
افعال مسيرنما بـه دسـت    در صورتي كه مسير در ريشه فعل بازنمايي شود، .شود بيان مي  )رقم( اضافه
  .آيند مي

فعل حركتي يا واژه جايگزين فعل است كه مفهوم حركـت را بـدون در نظـر           :  جزءحركتي -چهارم
  .كند هاي معنايي بازنمايي مي گرفتن ساير مؤلفه

شـيوه را  ) Slobin, 2004 (اسـلوبين . دهـد  طريقه به انجام رسيدن حركت را نشان مي: شيوه -پنجم
 مـوارد   حركـت و   طـرز  سـرعت حركـت،    اصطلاحي پوششي براي ابعادي مانند الگوهاي حركتـي،       

از همراهـي شـيوه بـا جـزء         .شـود   مي نمايانيا در تابع      فعل و  ةها در ريش   زبان شيوه در  .داند مي مشابه
   .),p. 3 2004, Slobin(آيد  ينما به دست م حركتي افعال شيوه

  بـا  شـيوه و سـبب    از دو مقولـه      تـالمي    .شـود  چه كه باعث و سبب حركت مي        يعني آن  :سبب -ششم
هـاي   مؤلفـه . دگذارن ـ مي ثيرأسازي رويداد حركتي ت     مكند كه در مفهو    ياد مي  )رويداد همراه (عنوان  
حركتـي    جـزء   بـا   تركيبـي   يـا  ي ادغـام    ،جداگانـه   صـورت   به  توانند يم  سازي سبب در مفهوم   شيوه و 
  .),p. 8 2000, Talmy( شوند  بازنمايي

 اسـت عناصـر زبـاني را    بر اين بـاور شدگي ي واژگانييه در تبيين نظر)Talmy, 2000 (تالمي 
 بـالا بـه كمـك     عناصـر معنـايي     . كـرد  روسـاختي تفكيـك    هاي صورت توان به عناصر معنايي و     مي

) قيـد ( پيـرو  بنـدهاي  و اي آزاد رابطـه   تكواژهـاي  اضـافه،  حـرف   فعـل،  شـامل   كه عناصر روساختي 
م عنـصر معنـايي از طريـق يـك عنـصر             پرسـش ايـن اسـت كـه كـدا           اكنـون  .يابنـد  هستند، نمود مي  

يـك نبـوده و      بـه   يـك  كـه ايـن ارتبـاط لزومـاً        اسـت   معتقـد  )همـان  (تالمي يابد؟ روساختي نمود مي  
يا يك عنصر     از طريق يك عنصر روساختي نمود يابند،       فقطتوانند   اي از عناصر معنايي مي     مجموعه

است تـا الگوهـاي       تلاش كرده  )همان( تالمي .كندرا بازنمايي  معنايي تواند چند عنصر   روساختي مي 
   .)Talmy, 2000, p. 21-23( ون تبيين نمايدگي گوناهادر يك زبان خاص يا زبان را متنوعي

 قمرهـا نيـز   در واقـع،  .شـوند   ناميـده مـي    قمـر شوند،    كه در رو ساخت نمايان مي      مفهومي عناصر
عنصري وابسته و مقيـد      كه   ندهست شده، عناصر روساختي رويداد حركتي به تصوير كشيده       از بخشي
     ها را به دو بر همين اساس تالمي زبان .دند بار معنايي فعل را در خود بيان كن       نتوان  و مي   هستند به فعل 

از  آن دسـته  بـر خـلاف فعـل محورهـا،         ها  رمحو قمر .كند مي بندي  دسته محور و قمر  محور دسته فعل 
 به عنوان قمري بـر فعـل        بلكه ؛شوند نمي عل ادغام  ف ةكه عناصر قمري فعل، در ريش     د   هستن ييها زبان
   .),p. 2017, Vaezi 109(گردند   مينمايان كنار آن رد و
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  تالمي )اي شقه اي و سه دوشقه( شناختي بندي رده طبقه. 1. 4
: گردد مي  تحليل براي رويدادهاي حركتي قائل    بندي و     طبقه نوع و د تالمي د،شچه بيان    آن مبناي   بر

   .اي دوشقه  بندي طبقه: ب؛ اي شقه سه بندي  طبقه: الف
  فعلـي شـكل    ةريـش   بر پايه ادغام عناصر مفهومي درصورت روسـاختي يـا          :اي شقه بندي سه  هطبق

تواند با عناصر مفهومي ديگري  حركت مي ،ربه بيان ديگ. )Azkia et al, 2015, p. 31( درگي مي
اي جـاي     اسـاس ادغـام غالـب خـود در طبقـه           هر زبان بر   .در رو ساخت تجلي يابد    و  ادغام گرديده   

؛ وحالــت حركــت)  الــف:كنــد مــي    ز متمــاي    هــا تــالمي ســه نــوع ادغــام غالــب را در زبــان .گيــرد مــي
   .),p. 28-60 2000, Talmy(پيكر و حركت)  ؛ پوجهت حركت)ب

 در  در رمز گذاري عنصر معنـايي جهـت،        قمريهاي   نتيجه نگرش به سازه   : اي  دوشقه بندي طبقه
تكميلي بر اساس انتخـاب     بندي    است كه طبقه    بر اين باور   تالمي ي،بيانبه   .رويدادهاي حركتي است  

در . گيـرد  ن در رو ساخت شكل مـي      آ بازنمايي   چگونگيعنصر معنايي جهت در رويداد حركتي و        
يي كـه عنـصر معنـايي       اه نآ : فعل محور  - يكم :شوند  مي بندي  گروه دسته ها به دو     زبان اين صورت، 

قمـر  -دوم. شـود   ميگفتهمحور   ها گونه فعل   به آن  و گيرد ها جاي مي   هت در داخل ريشه فعلي آن     ج
يعنـي قمـر بيـان       فعـل،  اي حاشـيه  هـا از طريـق عنـصر    كه عنصر معنايي جهت در آن      هايي آن: محور
   .),p. 117 2000, Talmy( دوش ميگفته محور  مرقها گونه  نآ دد و بهرگ مي

  
  كت در سوره كهف تحليل عنصر حر. 5

هاي حركتي، به تبع آن عنصر حركت در سوره كهف از تنوع بسياري برخـوردار اسـت و                  طرحواره
قـصه  . اسـت    آيه اين سوره نـشأت گرفتـه       110اين تنوع از تفاوت ساختار سه قصه گنجانده شده در           

 را بـا فزونـي      اي از مفاهيم انتزاعي    انگيز بودن مفهوم آن، مجموعه       اصحاب كهف با توجه به شگفت     
است و از سويي داستان حضرت موسـي و ذي القـرنين بـا وفـور                 هاي ايستا به تصوير كشيده      حركت

هـاي روسـاختي     در ادامـه، پـس از تعيـين مؤلفـه         . رو اسـت    حركات انتقالي در معنـاي حقيقـي روبـه        
هـا  بـا محوريـت نـوع          هـاي موجـود در آيـات معنـاي شـناختي حاصـل از آن               حركتي در طرحواره  

  .است كات مستتر در جزء حركتي مورد تحليل قرار گرفتهحر
  

  حركت ايستا. 1. 5
جـزء حركتـي   . است سوره نمود پيدا كرده در اين» كان«و » مكث«حركت ايستا با دو جزء حركتي 

درپي در داستان اصحاب كهف  هاي حركتي به شكل پي   به شكل فعل و بدون حضور مؤلفه      » مكث«
از ديگـر   .  همخواني و تأكيد بر مفهوم كلي داستان اصحاب كهف دارد          اين تكرار . است  نمايان شده 
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بـه  » مكـث «. ويژگي اين جزء حركتي، بروز آن به شكل اسم فاعل براي بيان مفاهيم انتزاعـي اسـت                
  ).Al-Farahidi, 2003, p. 159(به معناي منتظر است » ماكث«معناي انتظار و 

  )3( ماكثينَ فيه أبَدا. 1
  ).كه در آن پاداش نيكو، جاودانه ماندگارند(

  )ابداً( شيوه +)اجرا حسنا=ه(زمينه +) ماكثين(ي حركتجزء
 كـه حركتـي ايـستا و       اسـت  شـده   يركـشيده  بـه تصو   »مـاكثين «اين آيه حركت با اسـم فاعـل          در
حالت ابـدي بـودن آن را        شيوه و  آن و   زمان »أبدا«قيد   است و   واژگاني شده  »مكث«حور، در   م شيوه

اي مفهـومي    اسـتعاره » اجر حسنا بـوده ،فيه« در »ه« با توجه به اينكه مرجع ضمير  .است مشخص كرده 
 . است كردهسازي  مفهوممحسوس،  را به شكل ظرفي  انتزاعي اجرمعناي  شدهشكل گرفته

و تـصور   » فـي «بـه وسـيله حـرف       شناختي ايـن طرحـواره حركتـي          تحليل اين در حالي است كه    
 ، بـروز و ظهـور يافتـه       »فـي « با حرف    »مكث«حركت ايستاي   . است ، شكل گرفته  »اجر«ظرفيت براي   

بـراي   گـاهي  رچـه اگ كند، مي بازنمايي را ايستا موقعيت يك بيشتر است كه يحروف جمله  از»في«
بر اين  ين و پركاربردترين معناي آن ظرفيت است كه دلالت          نخست ، ولي مفهوم پويا نيز كاربرد دارد    

  . ماقبل استء كه مجرور آن ظرف براي شيدارد
هـا در ايـن موقعيـت و ثبـوت و دوام ايـن               آن  نـشان از پيوسـتگي     حضور مؤمنان در اين ظرف،     

ييدكننـده ايـن ثبـوت و دوام اسـت و     أ نيـز  ت   »مكـث  «اسمي واينكه شكل فاعلي       ضمن .پاداش دارد 
 بـه آنـان     »اجـر حـسنا    «اينكه صالحان در ظرف پاداش حضور نداشتند به واسطه انجام عمـل صـالح،             

 اسـتقرار در  »مكـث «در واقع . ),p. 329 n.d, Tabatabai( به آن انتقال يافتند واست  هشدبخشيده 
اسـت كـه در    هاست به ظرفي تشبيه شـده    هاي كه براي آن    ها وخوشي   لذت  چه از  مكان است كه آن   

هـا را   ناي آ لحظـه   كه پاداش نيكو آنـان را در برگرفتـه و  ا به اين معن.اند استقرار يافته آن جاگرفته و 
 دوام دارد  بلكه مجموع جمله دلالت بـر إحاطـه و         ، نيست اكيد معن أ براي ت  وجه  هيچ   به كند ترك نمي 

)p. 250 1999, Ebn Ashour,(.  
هاي بـروز حركـت ايـستا        با ظهور عنصر پيكر و زمينه و مسير از ديگر نمونه          » كان«جزء حركتي   

  .است است كه مفهومي انتزاعي را به تصوير كشيده
 

  )101( الذَّينَ كاَنتَ أعَينُهم في غطاَء عنْ ذكْرِي وكاَنوُا لاَ يستطَيعونَ سمعا. 2
سـخن خـدا   [توانـستند   بود، و نمـي ] غفلت[شان از ياد من در پرده    ] بصيرت[كساني كه ديده     همان(
  ).بشنوند] را

  )ذكري(يرمس + )غطاء( زمينه+ )أعين( پيكر +)كان(حركتي جزء
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كـه دربردارنـده   ). Ebn Manzor, 2002, p. 363(بـه معنـاي حـدث و وجـود اسـت      » كـان «
و اسـت   قرارگرفتـه  -غطـاء -زمينـه   در   كـه  استپيكري   »اعينهم «واست  محور   ايستاي شيوه  حركت

  . است انجام گرفته» في«بروز و ظهور زمينه، به شكل قمري بر فعل، با حرف اضافة 
بيانگر مسيري است كه پيكـر       است و  كرده بازنماييكل قمري در روساخت،      به ش   مسير را  ،»عن«

 وسـير اسـت    ت و ر مجـاو  »عـن «حـرف   ن معنـاي    نخـستي كـه    همـان گونـه    .راهي به سوي آن نـدارد     
 چيـزي را بـا فعـل     ، فاعل فعـل قبـل     به اين معنا كه   . دهنده عبور از مكان و زمان و يا امري است          نشان

  .تاس ذراندهمجرور عن گخود از 
اي كامل است و تمامي عناصر  طرحواره حركتي بالا، طرحواره كه مشخص گرديد؛ همان گونه

اند تا مفاهيم شـناختي مـورد نظـر، بـا            اصلي حركت به شكل قمري بر فعل در روساخت نمايان شده          
  . تر گردد كمك عنصر حركت به شكل ملموس ارائه گردد و درك و فهم آن آسان

 واقـع   در ظرفـي    كـافران  چـشمان كـه   اره حركتـي ايـن چنـين اسـت          شناختي ايـن طرحـو     معناي
 هـا  ر آن ب ـ حالـت  ايـن . شـود   نمـي  فراهمپرورگار برايشان    يادو  يابي به نام     امكان دست  كه است شده

يابي بـه ذكـر خداونـد         براي دست  همچنين. است  و نهادينه شده   آنان نفوذ كرده   در و دارد پيوستگي
اسـت و مـانع از بصيرتـشان شـده           چشمانشان در آن قرارگرفته    كه   -غطاء–بايد خود را از اين ظرف       

هـا بـه ايـن علـت          شـدت كفـر كـافران دارد كـه آن          در واقع دلالت بر   . خارج كنند و برهانند   است،  
  .),p. 42 1999, Ebn ashour( دنندار  دادن  گوشههايشان تمايلي ب جان

 تناســب و در كنــار يــه آميــزي موجــود در آ حــسبخــشي از مفــاهيم شــناختي آيــه بــه كمــك 
 »ذكـر «و  » سـمع «و  » اعـين «سه واژه   . است  نظيري است كه در آيه موجود بوده، شكل گرفته         مراعات

سـازي   انـساني اسـت در قالـب طرحـواره حركتـي ايـن معـاني را مفهـوم                  كه بيانگر احساس و افعال      
 يـدن كـلام حـق و   امكان شـنيدن و د ها  به آندارد كه    ظرف چنان ويژگي   اين پوشش و  كنند كه    مي

هـا از ديـدن       چـشم   اگـر  اينكـه بـه ايـن اشـاره دارد كـه          افزون بر   . دهد نميهاي حق را     آيات و نشانه  
هـا از يـاد خداونـد غافـل           دل ؛هـا روي برگرداننـد     هاي خداوند ناتوان باشند و از ديدن نعمـت         نعمت
هـا نفـوذ    گـوش  و حـرف و سـخن حـق در         شـود  ها جاري نمـي    ؛ و يادي از خداوند بر زبان      شوند مي

  .نخواهدكرد
در آيه زير، حركت ايستا در كان در قالب طرحواره حركتي، دربـر دارنـده تعريـضي اسـت بـه                     

  .است شكل گرفته» من«و حرف » كان«كافران كه با همجواري 
  )9( أمَ حسبت أَنَّ أصَحاب الكَْهف والرَّقيمِ كاَنوُا منْ آياتناَ عجبا. 3
چنين نيست؛ زيرا [هاي شگفت انگيز ما بودند؟  آيا گمان كردي كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه      (
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  ).ب كهف استهايي شگفت انگيزتر از اصحا هما را در پهن دشت هستي نشان
، با حركتي ايستا كه بـا مفهـوم داسـتان همـاهنگي              است آغاز داستان اصحاب كهف   راين آيه س  

بـه ايـن معنـا كـه         .اسـت  شـده   پيوسـته  »آياتنـا « تبعيضيه است كه بـه زمينـه         »من «.شود آغاز مي ،  دارد
ريض بـه   ايـن آيـه قـصد تع ـ       .ند بـسيار هـست    توجه هستند،  خور انگيز خداوند كه در      شگفت هاي  هآي

هاي  كه نشانه در صورتي كنند، هاي شگفت و نادر جلب مي كساني را دارد كه توجه خود را به نشانه     
معناي تعريضي از طريق      اين .توجهي ندارند  آنان است، دسترس   كه به راحتي در      ،قدرت پروردگار 

» ا عجبا في آياتنـا    كانو « به اين معنا كه   . گيرد شكل مي  ي مجازي،  در نظر گرفتن من در معناي ظرفيه      
)p. 260 1999, Ebn Ashour,( .حركتـي  فعـل  همراه بهدر معناي مجازي في » من «با اين تفسير 

 اسـت و  محـدود شـده   كه توجه و شناخت آنان در آن محصور و   گذارد مي نمايش به را ظرفي ايستا
  . توجهي ندارندها ه نشانةبه بقي

  
  حركت خود شامل. 2. 5

انجام گرفته در معني براي حركات آشفته و غير ارادي انـساني در محيطـي               با گسترش   » يموج«فعل  
جـايي اسـت كـه در پيكـر و زمينـه در               ويژگي خاص اين فعل حركتي جابه     . است  ناآرام به كار رفته   

گيرد كه از ايـن      گيرد، پيكري كه زمينه پيكري ديگر قرار مي        حالات مختلف اين حركت انجام مي     
  .گردد طفي و شرح و بيان جزئيات صحنه افزوده ميطريق بر تأثير گذاري عا

4 .موّرِ فَجي الصخَ فنُفضٍ وعي بف وجمي ذئموي مضَهعتَرَكْناَ باوعمج مناَه99( ع(  
كنيم و در صور     زنند، رهايشان مي   مخلوط، موج مي   درهم و  ديگر برخي با كه برخي  در آن روز   و(

  ).آوريم گرد مي] در عرصه قيامت[دميده شود، پس همه آنان را 
  زمينه وپيكر + )موج(جزءحركتي

به معناي » يموج البحر«كند و  يچه از آبي كه بر بالاي آبي ديگر ارتفاع پيدا م           موج به معناي آن   
 داراي يمــوج،جزءحركتـي  ). Ebn Manzor, 2002, p. 370(آشـفته شـدن امـواج آن اسـت     

يمـوج فعلـي    . كنـد   حركـت مـي    )آب(حركتي پويا و حسي است كه در آن پيكر در زمينه مايعات             
 انبـساطي را در خـود واژگـاني    و است كه حركت خـود شـامل چرخـشي    محور و جهت  محور شيوه
سبك و سياق اين حركت در اين آيه به شكلي است كه بعض پيكري اسـت كـه زمينـه                    . است كرده

كـار  ه  در كنـار فعلـي بـا حركتـي  پويـا ب ـ            حرف اضافه ايستا     »في« .گيرد براي پيكري ديگر قرار مي    
حركت كـرده     در زمينه پيكر  . كند و آن را رديابي مي     كه موقعيت خاص پيكر را مشخص     است   رفته
  .شود گردد و اين رويه تكرار مي گيرد و سپس دوباره خارج مي جاي ميرف در ظ و
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معناي مجـازي اخـتلاط و       از معناي اوليه و حسي به       » موج«كمك اين طرحواره حركتي فعل       به  
فعـل  . شـود   مي داده  آشفتگي وناآرامي روحي و فيزيكي است، انتقال    تداخل كه نشانگر اضطراب و    

 ,p. 352 2002(اسـت     كـرده   كـاربرد وسـيعي در كـاربرد معاصـر پيـدا     مجـازي آن  معنـاي  » مـوج «
Mohammad davoud,(.  

 واقـع  در گيـرد  مـي  انجـام  پـردازي عينـي از موقعيـت     تـصوير ، سازي   اين مفهومگيري از  با بهره 
مـراد ايـن    . اسـت  اي موقعيـت را نـشان داده       هسازي ويژ  موقعيت متناظر با مفهوم     بيان  جايه  ب خداوند

شوند كـه دريـا در هنگـام         چنان آشفته مى   آنمردم  و اضطراب    ت كه در آن روز از شدت ترس       اس
 در ؛راننـد  ديگـر را از خـود مـى    ريزند و يك  شود، و مانند آب دريا به روى هم مى         يطوفان آشفته م  

نمـوده    از ايشان اعـراض    گارشاند و پرور  ؛دهد يمرج م  نتيجه نظم و آرامش جاى خود را به هرج و         
 ,p. 506 n.d( كنـد  شـود و ديگـر بـه اصـلاح وضعـشان عنـايتى نمـى        يتش شامل حالـشان نم ـ رحم

Tabatabai,(.   
اسـت  » ضرب«هاي حركتي كه حركتي خودشامل را به تصوير كشيده است، فعل             از ديگر جزء  

اسـت   است و در اين بافت، معنايي جديد يافته         از معناي اصلي خارج گشته    » علي«كه با حرف اضافه     
  .  است اين فعل را به معناي خواب انتقال داده» آذانهم«نه و زمي

  )11( فَضَربَناَ علَى آذاَنهِم في الكَْهف سنينَ عددا. 5
  ).هايشان چيره ساختيم سالياني چند در آن غار، خواب را بر گوشپس (

  زمينه  +ي ضرب حركتجزء 
به معناي زدن است و در تركيب آيه بالا بـه معنـاي زدن حجـابي بـر گـوش و مـانع از                        » ضرب«

 ، حركتـي »ضـرب «). Ebn Manzor, 2002, p. 543-551(شنيدن شدن و كنايه از خواب اسـت  
ايـن  . اسـت  بـه تـصوير كـشيده     » آذان«نظم را براي پيكري محذوف در زمينـه         پويا و خودشامل و نام    

اسـت كـه همچـون        يابي شده   تر، غار كهف توسط حرف اضافة في موقعيت         اي بزرگ  عمل در زمينه  
هـا و امنيـت       دلالـت بـر پوشـش كامـل آن         وانـد     در آن قرار گرفتـه     اصحاب كهف   ظرفي است كه    

 توسـط خداونـد بـه وقـوع      اسـت كـه      ارادي غيـر ه حركتـي    در اين آي ـ  » ضرب« .حاكم بر فضا دارد   
كـه معنـاي   اسـت؛ از آن جهـت    به كار رفته دلالت بر خواب دارد كهدر معناي ثانويه  و  است   پيوسته

محور است و اين قوت حكايت از سرعت به خواب رفتن             ، فعلي شيوه  قوت در خود فعل نهفته است     
 .اصحاب كهف دارد

 را بـه شـكلي محـسوس و از طريـق      مفهوم خواب حركتي ضرب،    با جزء  اين طرحواره حركتي،  
ون خـواب سـنگين مـستلزم عـدم         چ ـ. اسـت   كرده سازيمفهوماستعاره مفهومي، به تصوير كشيده و       
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اش را از دسـت     ي بـا وجـود خـواب قـدرت شـنواي          فقـط وجود قدرت شنوايي است وگـوش سـالم         
 .),p. 268 1999, Ebn Ashour( دهدمي

از » ضـرب «،  »ذانهـم آ« زمينه   آوردن با    نخست، ختي اين آيه چنين است كه      معناي شنا  ، در واقع 
معناي اوليه خارج شده و آن قوت و شدت نهفته در آن دلالت بر ملاطفتي است كه با سـرعتي بـالا              

 ي جايگـاه  و آن شـود    ها نمايـان مـي      دليل خواب طولاني آن    شود و به اين وسيله،     بر زمينه حاكم مي   
هــا در شــنيدن   دوم عــدم توانــايي آن.اســت هــا را در بــر گرفتــه اســت كــه آنمكــاني و آرام و امــن 
  اصحاب كهـف در    ماندنبستر را براي     و است كه از جانب پروردگار از آنان سلب شده         صداهاست

   .كند طولاني فراهم ميبه مدت   و خوابيدنشان حالت آن
ي پيكـري انتزاعـي و   به همراه حـرف علـي  در آيـه زيـر حركـت خودشـامل را بـرا       » ربط«فعل  

به معناي پيوند زدن، محكم كردن و همچنين ربـط علـي در             » ربط«. است  محذوف به تصوير كشيده   
به معناي صبر بخـشيدن و محكـم و قـوي  اسـتوار سـاختن اسـت                  » ربط االله علي قلبه بالصبر    «تركيب  

)Ebn Manzor, 2002, p. 302-303.(  
موا فَقاَلوُا ربّناَ ربّ السّماوات والْأرَضِ لنْ ندَعو منْ دونه إلَِها  لَقَـد قُلْنَـا إِذاً   وربطْناَ علَى قُلوُبِهِم إِذْ قاَ    . 6

  )14( شطَطَاً
كـه در برابـر شـرك و بـت     [گـاه   محكم و اسـتوار سـاختيم؛ آن  ] حقايق، با يقين به [هايشان را     دل و(

ها و زمين است، هرگز جز او معبودي         ردگار آسمان پروردگار ما پرو  : به پا خاستند و گفتند    ] پرستي
كـه بـا خـدا معبـودي ديگـر        : [ايـم   سخني گزاف و دور از حق گفتـه        خوانيم  كه اگر ب  خوانيم   را نمي 

  ).]وجود دارد
  )قلوب(زمينه + خودشامل  و پوياي باحركتحركتجزء 
ور و  متـص  محذوف اسـت كـه در طرحـواره حركتـي بـه شـكل ملمـوس           پيكر ،»حقايق يقين و «
اي مفهـومي ايـن مفهـوم انتزاعـي را بـراي مـا          اسـتعاره  اسـت و   سازي شـده   ها مفهوم  شده بر قلب   بسته
  همدلي شناختي آيه چنين است كه اين حركت خودشامل براي يقين،          تحليل .است سازي كرده  عيني

ه همـرا  ه  آرامـش را بـراي آنـان ب ـ         هميـشگي،  همـدلي  و ايـن     رسـاند   مينزديك را به ذهن      وپيوسته  
 اضـطراب و قلـق   گرفتنكنايه از ) ها ربط بر دل(و   به معناى محكم بستن است    ) ربط(واژة  . آورد مي

و به وسيله آن زمينه به شـكل   است   حرف تعديه  »علي« .),p. 348 n.d, Tabatabai( ها است از آن
م وجـود  هـا در ايمـان و عـد       است كه از اين طريق تثبيـت آن        قمري بر فعل در روساخت نمايان شده      

تـصويري ملمـوس    به شكلي ،),p. 275 1999, Ebn Ashour( شك و ترديد و مبالغه در اين معنا
   .است سازي شده مفهوم و عيني،
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 حركت انتقالي. 3. 5

  .است فعل أتي حركت انتقالي را براي امور انتزاعي در آيات زير به تصوير كشيده
 )10( إِذْ أوَى الْفتْيةُ إلَِى الكَْهف فَقاَلوُا ربّناَ آتناَ منْ لدَنْك رحمةً و هيِّئْ لَناَ منْ أَمرنِاَ رشدَا. 7

رحمتي از نـزد خـود   ! پروردگارا:  غار پناه گرفتند و گفتندجوانان در] آن[هنگامي را كه    ] ياد كن [(
  ).به ما عطا كن، و براي ما در كارمان زمينه هدايتي فراهم آور

  )رحمة(  پيكر +)لدنك(مبدا + )أتي(ي حركتجزء
اسـت    به تـصوير كـشيده    ) رحمه(در آيه بالا، حركتي انتقالي را براي پيكري انتزاعي          » أتي«فعل  

مـصدرش  » أتـي «. هان انتقـال آن از سـمت خداونـد بـه سـوي خـود هـستند                كه اصحاب كهف خوا   
اسـت    بـه معنـاي سـوق دادن آمـده        » تي اليه الشي  ا«.  آمدن است  )المجيء(بوده و به معناي     » الإتيان«
)Ebn Manzor, 2002, p. 13-15 ( عنـصر  كه  گاه  ن   آ. دارد كاربرد معنوي و حسي معناي دركه 

ــسافت ــايمع گــردد  حــذف آن از م ــوي ن ــدا معن ــي پي ــد م  p. 147 2002, Mohammad( كن

davoud,(.   
 با توجه به اين كه مبـدأ       ،است شده سازي مفهوم» آتنا «فعل در كه  است پيكر» رحمه «آيه اين در

ديگـر اميدشـان     كه از جـاي    چنين است   شناختي آن   معناي .است شدهسازي    و برجسته  ذكر در كلام 
دعـاى ايـشان اسـت بـر         تفريـع ) تنا من لدنك رحمة   آ قالوا ربنا ف( در واقع جمله     ،بود  قطع شده 

خـدا   كـه از درگـاه    د  شـدن پريـشان   خـود را ديدنـد       بازگشتن ايشان، گويا وقتى ناتوانى و بيچـارگى       
اى   زيرا اگر دستشان از هر چـاره       .كند ييد م أيت )من لدنك   (واژة   نمايند، و اين تفريع را       درخواست

ــع ــشده قط ــد،  ن ــأس و  باش ــدىنوم وي ــر ي ــه طــرف از ه ــان احاط ــه  باشــد نكــرده ش ــى را ك رحمت
 خدايا به مـا رحمتـى       -آتنا رحمة د  گفتن يبلكه م  كردند، ينم )لدنك( كردند مقيد به قيد    درخواست

لدنك كه متعلـق بـه فعـل أتـي اسـت        با افزايش من، در واقع.),p. 341 n.d, Tabatabai( فرست
ي كه ضد آن مهياسـت و       هنگام ،است  شده است درخو فراواني از جانب پروردگار    و رحمت خاص 

  و رو  روبـه  و درد    سـختي يمانشان از فتنه است كه در غربت با         احفاظت   امنيت و  اين رحمت خاص،  
  ). ,p. 266 1999, Ebn Ashour( نشوند  آنان چيرهر دشمنان ب

  : كرد توان به دو نمونه زير هم توجه در امور معنوي مي» أتي«از موارد كاربرد فعل 
 افْتَـرَى علَـى اللَّـه       هؤلُاَء قوَمناَ اتَّخذَوُا منْ دونه آلهةً  لوَلاَ يأتْوُنَ علَيهِم بِسلطْاَنٍ بيِّنٍ  فَمنْ أظَْلَم ممّنِ               . 8

  )15( كذَبا
كـه بـه جـاي خـدا معبـوداني برگرفتنـد، چـرا بـر حقاّنيـت                   مـا هـستن   ] منطـق  نادان و بي  [اينان قوم   (

كه خـدا داراي  [آورند؟ پس ستمكارتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد     معبودانشان دليلي روشن نمي   
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  )كيست؟] شريك است
  )بينسلطان ( پيكر  +)اتي(يحركتجزء

است  در اين طرحواره حركتي به وسيله حرف اضافه ب، پيكر به شكل قمري بر فعل ظاهر شده                
  .است سازي شده و مفهوم انتزاعي دليل روشن در قالب استعاره مفهومي، به شكلي محسوس مفهوم

9 .                      مهيْـأتي َينَ أوّلَـنَّةُ الْـأوس مهيْإلَِّـا أَنْ تَـأت مّهبروُا رتَغْفسي ى ودالْه مهاءنوُا إِذْ جؤْمأَنْ ي الناَّس نَعا ممو
  )55( الْعذاَب قُبلاً

درخواسـت آمـرزش از    مد، چيزي مانع ايمان آوردن آنـان و هنگامي كه هدايت به سوي مردم آ      و(
كبر و دشمني آنان با حق كه در چنـان فـضايي آكنـده از كبـر و دشـمني       [پروردگارشان نشد، مگر    

بـه سراغـشان   ] متكبر كفر پيـشه [پيشينيان ] جاري ما در عذاب[هاي   كه روش ] بردند گويي انتظار مي  
  ).]تا آن زمان ايمان بياورند و درخواست آمرزش كنند[آيد، يا عذاب روياروي به آنان رسد 

  )سنة الاولين( پيكر  +)اتي(يحركتجزء
  )العذاب( پيكر  +)اتي(يحركتجزء

هـا بـه ذهـن       تصور مفاهيم انتزاعي در قالب انساني در حال حركت افزون بر نزديك ساختن آن             
» اتبـع «فعـل  . كند  چندان ميتري به مفاهيم بخشيده و اثرگذاري آن را در بشريت دو    حالت هولناك 

    .است حركت انتقالي شيوه محور را در  زمينه هواه در آيه زير به تصوير كشيده
لذَّينَ يدعونَ ربّهم باِلْغدَاةِ والْعشيِّ يريِدونَ وجهه ولاَ تَعد عيناَك عـنْهم تُريِـد              واصبِرْ نَفْسك مع ا   . 10

  )28( زيِنَةَ الْحياةِ الدنّْيا و لَاَ تطُع منْ أغَْفَلْناَ قَلْبه عنْ ذكْرنِاَ واتَّبع هواه وكاَنَ أَمرُه فُرطُاً
خواننـد در حـالي كـه همـواره خـشنودي او را             يشـام، پروردگارشـان را م ـ      اني كـه صـبح و     با كـس  (

بـه  ] از التفات [طلبند، خود را پايدار و شكيبا دار، و در طلب زينت و زيور زندگي دنيا ديدگانت                  مي
از يـاد خـود     ] به سـبب كفـر و طغيـانش       [برنگردد، و از كسي كه دلش را        ] به سوي ثروتمندان  [آنان  
  ).ايم و از هواي نفسش پيروي كرده و كارش اسراف و زياده روي است، اطاعت مكن كردهغافل 

  ) هواه(زمينه ) + اتبع(جزءحركتي 
پيكر در خود فعل بـا توجـه بـه آوردن           . غافلان پيكري است كه در زمينه در حال حركت است         

است و فعلـي      كشيده حركت پيكر را به تصوير    » اتبع«است و فعل      آن در جمله پيشين، واژگاني شده     
 پنهـان   معـاني  جمله از ديگري  به دنبال  رفتن  انتقال و راه   حركت و هاي   محور است كه ويژگي    شيوه

 هوي دنبال به و گمراهي مفهوم ضلالت و. ),p. 72 2002, Mohammad davoud( استدر آن 
در ايـن  » اتبـع « اسـت و   سـازي شـده    مفهوم» هواه«و زمينه   » اتبع «حركتي فعل كمك   به رفتن هوس و

  ي از معنــــاي حقيقــــي انجــــام دادن كــــاري  بــــه دنبــــال كــــاري ديگــــر،حركتــــطرحــــواره 
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(Al-Farahidi, 2003, p. 179) بـه ايـن وسـيله، درك و    . اسـت   انتقال پيدا كردهمعنوي به معناي
تصور اين مفهوم انتزاعي از طريق بيان آن در قالب تجربه حسي و حركتي، با وضوح بيشتري انجـام            

بـر   كوركورانه نبـوده بلكـه      ت حال ،تبعيتحركتي ارادي است بنابراين براي بشريت       » اتبع«. گيرد  مي 
 هـا قـدرت   است و با نيرو و توان آنبسته  نقشآنان ي ها گرفته و اين غفلت در قلب  شكلپاية بينشي 

  ).,p. 306 1999, Ebn Ashour(رود  بد و پيش مييا يم 
  
  با مقصد نامعلومحركت انتقالي چندجهتي . 1. 3. 5

است در اين فعل انتقـالي پيكـر          فعل نشر در آيه زير حركتي انتقالي را براي رحمت به تصويركشيده           
نـشر الثـوب و   «بـه معنـاي بـوي خـوش و           » نـشر «. پيمايد مسير واحدي را براي رسيدن به مقصد نمي       

  ).Al-Farahidi, 2003,  p. 221(است  به معناي گستردن و النشور به معناي قيامت آمده» الكتاب
11 .          ّبر نْشُرْ لكَُمي فوا إلَِى الكَْهْفَأو ونَ إلِاَّ اللَّهدبعا يمو موهتَزلَْتُماع إِذنْ وم يِّئْ لكَُمهيو هتمحنْ رم كُم

  )16( أَمرِكُم مرْفَقاً
چـه غيـر خـدا       اكنـون كـه از آنـان و آن        :] گو با يكديگر چنين گفتنـد     و  پس از مشورت و گفت    [و  (

ايد، پس به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگـستراند     پرستند، كناره گرفته   مي
  ).ان آسايش و آساني فراهم آوردو در كارت

  )رحمة(  پيكر+ جهتي انتقالي چندو  حركت پويا  باينشرجزءحركتي 
اي دارد كه در همه موارد دلالت بر معناي حسي دارد و در بيشتر موارد به                 ، معاني گسترده  »نشر«

 ,Ebn Manzor(معناي پراكندن بوي خوش و يا به شكل كلي پخش رايحه، خـوب يـا بـد اسـت     

2002, p. 206 .(حركتي است كه بدون تعيين مقصد . آيد اين حركت از انسان  و غير انسان بر مي
معين و مشخص دلالت بر پخش و تقسيم و انتشار دارد و شيوه بروز حركت به شكل قـوي و سـريع       

 .Mohammad davoud, 2002, p(بـود    حركتـي متفـاوت خواهـد     با توجه به سـياق طرحـواره  

110-111(.  
آن را در قالـب طرحـواره    -رحمـت -ارگيري اين جزءحركتـي حـسي بـراي امـري انتزاعـي           ك  به

است و در حركتي      اي كه از مبدأ نامشخص آغاز گرديده       طرحواره. است سازي كرده  مفهومحركتي  
 شـناختي  معنـاي .  غير معين دارد در حركـت اسـت  وچندجهتي به سمت مقصدي كه مكاني نامعلوم       

فراگيـري   و شـموليت   داراي كـه مختلـف  جهـات  از آنان براي گارپرود رحمت كهاست آن چنين   
مـشخص عبـور     اين رحمت تك بعدي نيست و فقط از مسيري واحـد و             . است ، روانه شده  است بوده

همچنين، مبدأ نامعلوم انتشار رحمت بـر حـضور         . پيمايد هاي گوناگوني را مي    نخواهدكرد، بلكه راه  
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 كيدأ، ت »من «اضافه حرفافزون بر اين،    . ها دلالت دارد   حظهها و ل   هميشگي خداوند در تمامي مكان    
فراگير فقط بخشي از رحمت پرودگار است و از اين طريـق            جانبه و    اين انتشار رحمت همه    كه دارد

 ،مفهـومي   اسـتعاره  اين طرحواره حركتي در قالـب        .شود عظمت وگستردگي اين رحمت نمايان مي     
  .كشد  ميبه تصوير و حسي رحمت را به شكل عيني

  
  نمود حركت انتقالي در مصدر با پيكري انتزاعي . 2. 3. 5

  .است در آيه زير حركت انتقالي در مصدر رجم مفهوم انتزاعي غيب را به تصوير كشيده
سيقوُلوُنَ ثَلاَثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقوُلُـونَ خَمـسةٌ سادسـهم كَلْـبهم رجمـا باِلْغَيـبِ  ويقوُلُـونَ سـبعةٌ                     . 12

 فيهِم إلِاَّ مراَء ظاَهراً ولاَ تَستَفتْ فيهِم وثاَمنُهم كَلْبهم  قلُْ ربِّي أعَلَم بِعدتّهِم ما يعلَمهم إلِاَّ قَليلٌ  فَلاَ تُمارِ  
  )22 ( منْهم أَحدا

پـنج نفـر بودنـد، و       : گوينـد  سه نفر بودند، چهارمين آنان سگشان بود و مي        : به زودي خواهندگفت  (
 تير به تاريكي انداختن اسـت و ] اين اظهار نظرهاي بي دليل   [ششمين آنان سگشان بود، در حالي كه        

تر است،   پروردگارم به شماره آنان آگاه    : بگو. هفت نفر بودند، هشتمين آنان سگشان بود      : گويند مي
ث و مجادلـه مكـن مگـر بحـث و           پـس دربـاره آنـان بح ـ      . دانـد  آنان را نمي  جز اندكي كسي شماره     

  ).اي ظاهر، و در مورد آنان از هيچ كس نظر مخواه مجادله
  )الغيب(پيكر  + )رجماً(جزءحركتي 

در . اسـت  زء حركتي در اين آيه شكلي متفاوت دارد و آن اينكه به شكل مـصدر ظـاهر شـده                  ج
هاي مـشتق    گردد؛ مصدر و اسم     چه كه در نقش فعل ظاهر شده و جانشين فعل مي            زبان عربي هر آن   
توان عنصر حركـت را در آن بـا توجـه بـه نظـر تـالمي مـورد بررسـي قـرار داد و                          و ديگر موارد مي   

هاي حركتـي نيـز      تواند در اين جزء    در واقع، حركت مي   . كتي را از آن استخراج كرد     هاي حر  مؤلفه
  . ساري و جاري شود

، كـه  )Ebn Manzor, 2002, p. 104 (رجم معناي اوليه آن پرتاب سـنگ و ماننـد آن اسـت   
 عنصر برجـسته الغيـب      .كشد معناي حسي دارد و حركتي پويا و انتقالي و رو به جلو را به تصوير مي               

 .اسـت  به شكل قمـري در كـلام ظـاهر شـده      » ب« حرف تعديه    كمكاست كه به      ز مفاهيم انتزاعي  ا
بـه عنـوان پيكـر و تـصور حركـت      » الغيـب «گونه است كه با قرار گرفتن  تحليل شناختي آيه بالا اين    

از معنـاي حـسي     » رجـم «ي است مفهومي با محوريـت حركـت،          براي اين مفهوم انتزاعي كه استعار     
شـود و از ايـن     سـوق داده مـي  - كلام بـدون تفكـر و انديـشه       -، به سمت معناي ثانويه      پرتاب سنگ 

گيـرد و    گرفته، تصور حسي از ايـن معنـاي انتزاعـي در ذهـن شـكل مـي                  شكل  سازي طريق با مفهوم  
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ها با آن در دنياي مادي سروكار دارند و          دريافت آن با پيوند آن به حركت كه به شكل حسي انسان           
  . شود تر مي اند، آسان كردهآن را تجربه 

  
  نمود حركت انتقالي منتهي به سكون در اسم فاعل . 3. 3. 5
اسم فاعلي است كه در معناي فعل براي بيان حركتي كه نمايـانگر حالـت درونـي اسـت، بـه          » باخع«

  . است كار رفته
  )6( ا الْحديث أَسفاًفَلَعلَّك باخع نَفْسك علَى آثاَرِهم إِنْ لَم يؤْمنوُا بِهذَ. 13

آيد كه از شدت انـدوه بـر اعـراض كفـار از قـرآن و انصرافـشان از شـنيدن                      يمثل اينكه بوى اين م    (
  )دعوتت، خودت را از بين ببرى

  )آثار(زمينه   +)نفس(پيكر + ) بخع( يحركتجزء
 ,Al-Farahidi(نفسه از روي هيجان خود را به شدت به هلاك رساندن و كشتن است » بخع«

2003, p. 118(.در . اسـت  شود، را به تصوير كشيده  حركتي پويا و انتقالي كه به سكون  منتهي مي
  قتـل بـا شـدت و       هپس بـه شـكل عـام ب ـ        س ـ است، رفته كار مي  هذبح ب  ابتدا براي بريدن پشت گردن و     

   ).,p. 254 1999, Ebn Ashour(ت اس  شدهگفتهغضب 
 باشـد   كـرده  زمـين نـرم عبـور    هاى كسى اسـت كـه از    قدماثر هاى پا و  علامت معناى به ر كه آثا

)Tabatabai, n.d, p. 340( زمينه براي حركت پيكر ،) است واقع شده) حضرت محمد–نفسك.  
 طريـق  اين از كشد كه تصوير مي به محور را   حركتي شيوه   »علي« ةكمك حرف اضاف    به »باخع« 
 قابـل  حركتـي ذهنـي    طرحواره و در  روشني به كفر از بازگردانشان و هدايت در پيامبر شديد تمايل

 گنجانـده   در آيـه   آثـار  اسـتعاره مفهـومي    واسـطه  بـه  ديگـر  حركتـي  اينكـه   افـزون بـر      .ديدن اسـت  
ردپـا عينـي     ها از هدايت و حق به شـكل تـصويري و بـا بـاقي گذاشـتن                  روي گرداني آن   ؛است شده
 .)p ,d.n ,Tabatabai. 340( است  شدهدريافتآثار  واژةاعراض و انصراف از  .است شده

 پيـروي علاقـه او در       و خـواهي   زيـاده شـدت   و   به كمك عنصر حركت، حالت پيـامبر         ،در واقع 
پيـروي  حـال كـافران در روي برتـافتن و         و از طرفـي    شـود  يمگذاشته  كردن قومش از او به نمايش       

  ).,p-255 1999, Ebn Ashour( سازد مي  نمايان از پيامبر را نكردن 
  
    حركت انتقالي با تأكيد بر مبدأ. 4. 3. 5

  .است فعل تخرج به همراه حرف من و سياق قرار گرفته در آن معناي جديدي يافته
14 .نْ عم بِه ما لَهامبَقوُلوُنَ إلِاَّ كذإِنْ ي  هِماهْنْ أَفوم ُةً تَخْرجمكَل رَتكَب  هِمائبĤلاَ ل5( لْمٍ و(  
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بلكـه گفتارشـان از روي   [يقين و دانشي دارند و نه پدرانشان ] سخن خرافي و بي پايه  [ه آنان به اين     (
آيد؛ آنـان جـز      دهانشان بيرون مي  از  ] از روي افترا  [چه بزرگ سخني است كه      ] جهل و ناداني است   

  ).گويند دروغ نمي
  )مبدأ(زمينه   +ي خرجحركت جزء 
 ,Al-Farahidi, 2003(به معناي خارج شدن متضاد داخل شدن اسـت  خرج از ماده  »تخرج«

p. 396.( است كه معنـايش انتقـال از يـك مكـان      شده حركتي انتقالي مشخص شده و محدود فعل
رود  كار مـي  ه   در ادبيات معاصر هم به همان معناي قديم ب         اين واژه، . است تر محدود به مكاني وسيع   

از افعـال ذاتـي اسـت و     نيازمنـد عامـل بيرونـي نيـست و      وآيـد  بر ميغير انساني    و از عامل انساني و    
گاهي اوقات دو محيط متفاوت هست و با كمك حرف           محيط با توجه به سياق جمله تفاوت دارد،       

  .)Mohammad davoud, 2002, p 120( شود و مشخص مي دآنجر اهميت يكي از
و از مفاهيم جهت، مبـدأ در       گذارد   ميرا به نمايش    انتقالي  ، حركتي پويا و     »خرج «حركتيجزء  

 .است كه دلالت بـر اهميـت مبـدأ در مقايـسه بـا مقـصد دارد                 شدهآورده  كلام به واسطه حرف من        
گونـه اسـت كـه بـه         تحليل شناختي آيه اين   . است كه در خود فعل واژگاني شده      اي است   واژه پيكر

ها فقط  كلام اشاره بر اين دارد كه منبع اين است و  بر اهميت مبدأ تاكيد شده »من«كمك حرف جر    
 يعني بر زبان  اند؛   ها در آن نقشي نداشته     عقل شنوند و  ها مي  د وگوش نآور هاست كه به زبان مي     دهان
 p. 428( اسـت   جـاري شـده  ورزي نگـري و انديـشه    ژرفانديـشيدن، ها از روي تـوهم و بـدون    آن

1986, Al-Dorreh,( .     اين طرحواره حركتي را تقويت كرده      مضارع  كاربرد جزءحركتي به شكل
 p. 252( تـصوير شـود   تـصوير خـروج كلمـات از دهانـشان كـه زشـتي آن تخييـل و       بخشي  و جان

1999, Ebn Ashour,(شود ، دو چندان مي.  
  

  اي حركتي و جهت به شكل قمره كاربست مؤلفه. 6
  

 
  هاي حركتي به شكل قمر كاربست مؤلفه: 1شكل 
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فعـل   124از مجمـوع      كـه  اسـت هاي حركتي در سوره كهـف         توزيع مؤلفه  بالا، گوياي نمودار  
 نمايـان درصد بـه شـكل قمـري بـر فعـل             60به ميزان    بار  74 پيكر   حركتي مستخرج از سوره كهف    

  درصـد  29 ميـزان  بـه   بـار  36 )مقـصد – جهـت –مـسير   -مبـدا (هـاي    عنصر جهت با مؤلفه    .است دهش
بـه تعـداد    زمينه عنصر .است  بر فعل ظاهر شده قمري شكل به درصد11 ميزان به  بار 14شيوه   وعنصر

  نمايانـده بـار در مجمـوع بـه شـكل قمـري بـر فعـل          يك فقطدرصد و سبب هم      52بار به ميزان     65
  . است شده

  

  هاي جهت به شكل قمر كاربست مؤلفه:2شكل 
 

ها به شكل قمر نمايـان   ن در آ كه مؤلفه جهت فعلي 36از ميزان   گوياي اين است كه      بالانمودار  
در مرحلـه    سـپس  و اسـت    درصد بالاترين قمـر جهتـي      47 بار به ميزان   17است، مقصد به تعداد    شده

بار  4 و جهت هركدام دو مولفه مسير دارد و درصد قرار  33 بار تكرار به ميزان    12دوم مؤلفه مبدأ با     
  .         دان شده درصد به شكل قمر ظاهر 11به ميزان 

                                                                                   .                  

                                                                                                                        ها                  يافته. 7
گيـرد، جـاري     چـه كـه جانـشين فعـل قـرار مـي              عنصر حركت در زبان عربي در فعل و هرآن         -يكم
چـه كـه     ازمند زمـان و مكـان اسـت و هـر آن           در واقع جزء حركتي كه براي بيان حركت ني        . شود مي

افـزون بـر اينكـه    . تواند حركت را به تصوير بكشد   امكان نماياندن اين دو ويژگي را داشته باشد، مي        
. شـود  حركت ايستا با توجه به ويژگي خاص خود بدون وجود عنصر زمان هم ساري و جـاري مـي                  

ركـت اسـت و زمـان را بـا توجـه بـه          بنابراين عنصر حركت در هر جزئي كه حدوثي دربردارنـده ح          
هـاي حركتـي بـه وقـوع         است و در يك حيطه مكـاني بـا حـضور مؤلفـه             قراين در خود نمايان كرده    

اين ويژگي در جزءهاي    . پيوسته است، قابل بررسي است، خواه اين حركت در فعل باشد يا غير آن             
در بردارنـده   » ماكـث  «و» خالـد «هـاي مـشتقي ماننـد        حركتي سوره كهف نيز مشاهده گرديد و اسم       
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 .   حركتي پويا و انتقالي را با معاني شناختي آشكار كردند» رجم«حركت ايستا و مصدر 

ي تـالمي، مبنـي بـر اينكـه زبـان       بر مبناي نظريـه ) Slobin, 2004( با توجه به ادعاي اسلوبين -دوم
 حركتـي   جزءهـاي . اسـت  عربي زبان فعل محور است و عنصر جهت در خـود فعـل واژگـاني شـده                

موجود در سوره كهف، اين ويژگي را دار بودند؛ با اين توضيح كه درست است كه عنـصر جهـت                    
است، امـا    هاي جهت و مسير و مبدأ و مقصد در بسياري از مواقع در خود فعل واژگاني شده                 با مؤلفه 

 كهـف    سـوره  27 تا   9اين ويژگي درآيات    . با اين وجود دوباره شاهد بروز آن به شكل قمر، هستيم          
.                                          اند  است و به اين وسيله، وقايع با جزئيات دقيق به تصوير كشيده شده به خوبي قابل مشاهده

هاي حركتي كه در بيشتر مواقع با تصور امور انتزاعي           آمده از طرحواره    دست   شناختي به   معاني-سوم
در . اسـت  اسـت، بـه دو روش بـه دسـت آمـده          ر حسي و به شكل استعاره مفهومي بـوده        در قالب امو  

» ينـشر «چـه كـه در فعـل     هـاي آن ماننـد آن     هاي حركتي و مؤلفه    روش نخست، با واكاوي طرحواره    
بـا توجـه بـه گـرايش         كبرت كلمه تخرج من أفواههم       مشاهده كرديم و يا ظهور مبدأ در آيـه        

روش دوم از استخراج معنـاي دوم كـه در طرحـواره حركتـي بـه آن      . مها به بيان مقصد در كلا  زبان
اين معناي مجازي و گسترش معنايي شكل گرفته شده در        . آيد  شود، به دست مي    سمت كشانيده مي  

چـه در تحليـل       ماننـد آن  .  واژگاني مشابه و مرتبط  با معناي اوليـه اسـت            بندي مشترك و دايره    مقوله
يابي به معاني شـناختي آيـات         هاي آن و دست    اكاوي حركت و مؤلفه   و. مشاهده شد رجما بالغيب   

بر اين مبنا كه گاه يك مؤلفه معنايي در تقـدير گرفتـه            . كشاند  ما را به معاني ماوراي الفاظ آيات مي       
تـر گرديـده و بـا كـشف و           يـابي بـه آن بـا در نظـر داشـتن عنـصر حركـت آسـان                   شود كه دست   مي

.                                                                                       آيد  آيات به دست ميآشكارسازي آن درك معاني حقيقي
شـود، جزءهـاي حركتـي،      را شـامل مـي     82 تـا    60هـاي     ر داستان حضرت موسـي كـه آيـه         -چهارم

انـد و حركـت حـسي و در معنـاي            كـرده  را ارائـه    حركتي پويا و انتقالي متناسب با مضمون داسـتان          
بـه دليـل توصـيف داسـتاني، جزءهـاي حركتـي از معنـاي اوليـه خـارج                   . واقعي فراواني بالايي دارد   

اين هماهنگي و تناسب جزءهـاي حركتـي        . اند و بر پديده واقعي در عالم خارج دلالت دارند          نگشته
 را در 27 تـا  9هـاي    اين قـصه كـه آيـه      . ه است با مضمون، در داستان كهف نيز به خوبي قابل مشاهد         

ضـمن اينكـه در طـي ايـن آيـات،           . اسـت  و حركت ايستا آغـاز شـده      » كان«برگرفته با جزء حركتي     
هـاي آن در   بدون حضور مؤلفه» لبثوا«حركت ايستا فراواني بالايي دارد و شاهد تكرار جزء حركتي     

زي اين فعل حركتي ايستا، مضمون كلي داستان        سا درپي هستيم كه با استفاده از برجسته        چند آيه پي  
همچنين با توجه به شگفت و بـر خـلاف عـادت بـودن داسـتان                . است اصحاب كهف نيز تأكيد شده    

. اسـت   كهف از نظر بشريت، مفاهيم انتزاعي بيشتري در ضمن آيات اصحاب كهف گنجانـده شـده               
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                                                                                   .               مشاهده كرديمضرب علي آذانهمچه در  مانند آن
كاررفته در سوره كهف، ابزاري است كـه توانـايي     هاي حركتي به    عنصر حركت و طرحواره    -پنجم

و پذيرش مفاهيم را دو چنـدان       بيان مفاهيم را در قالب اشياي ملموس دارد و همچنين تأثير گذاري             
به اين وسيله اثبات نفي شريك و تشويق بر تقوي و ترس از خدا  كه پيـام اصـلي نهفتـه در                       . كند مي

سه داستان موجود در اين سوره است؛ به واسطه تجربه حسي بشر و عنصر حركت كه لازمه حيـات                   
تر و با قدرت بيـشتري نفـوذ       هاي بندگان سريع   و زندگي مادي بشر بر روي كره خاكي است، در دل          

 .                                            شوند كرده و با ديدي روشن و آغوشي باز به سمت آن كشانيده مي

هـاي   كننده طرحواره   في، ب، من، تكميل    هاي حركتي حروف اضافة علي، الي،      در طرحواره  -ششم
تركيـب  . انـد  در روسـاخت، آشـكار شـده      هـاي حركتـي      هـا مولفـه    حركتي بودند كه بـه واسـطه آن       

كه در  ضرب علي و باخع علي و ربط علي براي حـرف علـي مـشاهده                   زمينه  + علي  + جزءحركتي  
همچنـين تركيـب    .  سه تركيب، عنصر زمينه را در روساخت نمايـان سـاخته اسـت              شد كه در تمامي   

يكـري انتزاعـي در     پيكر در چند طرحواره ديده شد كه به واسـطه حـرف ب پ             + ب  + جزء حركتي   
يـأتون بـسلطان مبـين      و  رجمـا بالغيـب     چه در     مانند آن . است  طرحواره حركتي تصوير شده   

بينيم و حرف في در بسياري از موارد در كنار جزءحركتي مشتمل بر حركت ايستا، عنصر زمينـه          مي
  از نمونـه هـاي     كانت اعيـنهم فـي غطـاء      و  ماكثين فيه أبدا    . كنـد  را در روساخت نمايان مي    
  .                                                               زمينه است+ في + تركيب جزءحركتي ايستا 

يك نبوده، بلكه     به  هاي حركتي نشان داد كه رابطه الفاظ با مفاهيم لزوماً يك            تحليل طرحواره  -هفتم
هـا   تنيـدگي مؤلفـه    يژگي و در هم   اين و . معنايي را در خود بگنجاند     مؤلفه   تواند چندين    يك لفظ مي  

تخـرج مـن   بـراي نمونـه، در طرحـواره    . هاي مسير، نمود بيشتري در ايـن سـوره داشـت        در مؤلفه 
لازم . اسـت  گرديده مبدأ و زمينه اوليه جزء حركتي به وسيله أفواههم در رو ساخت نمايان           أفواههم  

هـاي حركتـي سـوره كهـف، در          به گفتن است كه پيكر بيشترين ظهور را به شكل قمر در طرحواره            
اي تـالمي جزءهـاي حركتـي ايـن سـوره گـرايش              شـقه  بنـدي سـه    روساخت دارد و بنابراين در طبقه     

  .بيشتري به ظهور پيكر دارند
جزء حركتي در زبان عربي افزون بر واژگاني كردن عنصر شيوه و سـبب، قابليـت واژگـاني                   -هشتم

 . كردن پيكر را در خود دارد
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    . دار صادر:  بيروت.لسان العرب).  2002(الدين  ابن منظور، ابي الفضل جمال
انتـشارات  : تهـران . مي نياترجمه مرتضي كري. پژوهش در علوم قرآن: معناي متن). 1380(ابوزيد، نصرحامد 
  .طرح نو

 .دار الحكمة: بيروت. تفسير القرآن الكريم وإعرابه و بيانه). 1986(الدرة، شيخ محمدعلي 

شدگي، چارچوبي بـراي تبيـين فعـل غيـر سـاده       واژگاني«). 1394(  و آزيتا افراشي ازكيا، ندا،  فرهاد ساساني
   .57-31صص  .14ة شمار. 7سال .پژوهي زبان .»فارسي حركتي در زبان

ناشـر ديجيتـالي مركـز    .  دار العلـم  ناشـر چـاپي  :  اصـفهان .تفسير الميزان ).لاتا( محمد حسين  علامه طباطبايي،
  .قائمية اصفهان اي  رايانه تحقيقات

رويكـردي  :باز نمود رويداد حركت فعل ذهب در قرآن الكـريم  «. )1399 (زاده، فتيحه و فاطمه حبيبي     فتاحي
  .118-93صص . 3شماره  .4سال . هشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژو. »شناختي

  .       دار الكتب العلميه: بيروت. كتاب العين. )2003 (الفراهيدي، الخليل ابن احمد
  .مؤسسه الهادي: قم .اي قمشه الدين الهي  ترجمه محي).1384 ( قرآن كريم

سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و         : تهـران . 1چ  . نمعناشناسي شناختي قرآ  ). 1390(نيا، عليرضا    قائمي
  .انديشه اسلامي

: القـاهره . 1ط. الدلالة والحركة دراسة لأفعال الحركة في إطارالمنـاهج الحديثـة         ). 2002( محمد داود، محمد    
  .دارغريب للطباعة و النشر و التوزيع

كيفيت مفهوم سازي رويـدادهاي      ).1397 (ميرخالقداد، فاطمه، ولي االله حسومي وسيد محمد حسين موسوي        
 .        دانشگاه سيستان و بلوچستان. ارشد كارشناسي نامه پايان.  شناختي  رويكردي با پويا و ايستا در قرآن 

شـمارة  . 4سـال   . ويژه نامه فرهنگـستان   . »باز نمود مسير در افعال حركتي فارسي      «). 1392 (مسگرخويي، مريم 
  .94-74صص. 9

بازنمود مفاهيم معنايي در افعال حركتـي       «). 1395 (نژاد معراج نوعي هشجين و محمد رضي     واعظي، هنگامه،   
صـص  . 2شـمارة   . 1سـال   . شناسي گويش هاي ايراني     زبان. »آذري براساس نظريه تالمي    زبان تركي 

102-121.  
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